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نیـما رجبـی

گروه فرهنــگ و هنر- در میان 
ژانرهای کلاسیک قصه گویی، ملودرام 
یکــی از جدیدتریــن و جوان تریــن 
شاخه هاســت و قدمــت آن بــه قرن 
هجدهــم و دوران ملکه ویکتوریا در 
انگلســتان برمی گــردد؛ در حالی که 
ژانرهای کلاسیک دیگر مثل تراژدی، 
درام و کمــدی میــراث دوران یونان 
باســتان هســتند. ملودرام در حقیقت 
درام  از  گســترش یافته  شــاخه ای 
اســت که در آن تاکیــد ویژه ای روی 
احساســاتی گرایی می شود و به همین 
دلیل در آن موسیقی کارکرد ویژه ای پیدا 
می کند. در این سبک از قصه گویی که 
کم کم ساختار ژانر هم پیدا کرد، بیشتر 
از این کــه کنش ها قصه را پیش ببرند، 
دیالوگ ها این کار را می کنند و به جای 
شخصیت های خاکستری که قضاوت 
راجع  به خیر یا شر بودن شان به سختی 
ممکن است، الگوهای واضحی از خیر 
و شــر در ۲ ســوی ماجرا هستند. یک 
نکته دیگر در مورد ملودرام این اســت 
که اگر تــراژدی راجع به آدم های فراتر 
از ما اســت و کمدی راجع به آدم های 
فروتر از ما، ملودرام درباره کسانی است 

مثل خودمان.
از ایــن جهت ملــودرام با این که 
جبهه های خیر و شر ماجرا را به صورت 
واضحی از هم تفکیک کرده اســت، به 
ساحت مســایل اجتماعی هم کشیده 
می شود و جنبه واقع گرایانه پیدا می کند. 
به این ترتیب یکی از بسترهای مناسبی 
که با آن هم می توان دغدغه ها و مسایل 
انسانی و اجتماعی را طرح کرد و هم به 
نتیجه گیری های امیدوارکننده ای رسید 
که بــه اراده و انگیزه مخاطبان قدرت 
ببخشند، ملودرام است. این ژانر یکی از 
پرمخاطب ترین ژانرهای سینمایی دنیا 

اســت اما به دلایل متعددی به ویژه در 
سال های اخیر، بین سینماگران ایرانی 

مهجور واقع شده بود.
چرا ملودرام ایرانی مظلوم 

است؟
در حقیقت ملودرام از آن جایی که 
برای شرکت در جشنواره های خارجی 
کاربردی نداشــت، تبدیل به بستری 
نشد که سینمای ایران با آن دغدغه های 
اجتماعی و انســانی را مطرح کند و در 
گیشــه هم فقط یک ســبک به ویژه از 
فیلمسازی کمدی که آن هم شامل تمام 
انــواع کمدی نمی شــد، به تنها کالای 
موجود در بازار تبدیل شده است. برای 
شکســتن این سد و ســاختن الگویی 
جدیــد نیاز بود کــه عواملی خارج از 
وضع موجود به معادله اضافه شــوند 
و برای ایجــاد تغییرات بنیادین، اولین 
قدم ها را بردارند. در دوگانه ســینمای 
جشنواره پسند ایران و فیلم های کمدی 
بفروش که عده ای از آن با عنوان نســل 
دوم فیلم فارسی یاد می کنند، حرکت به 
سمت این که مخاطبان فیلم های ملودرام 
هم بتوانند فیلم های مورد نظرشــان را 
پیدا کنند و رفته رفته با اســتقبال از این 
نوع فیلم ها نشان بدهند که این ژانر در 
ایران جــای کار دارد، در اولین گام به 
دست نهاد یا سازمانی امکان پذیر است 
که ذی نفع جشــنواره های خارجی یا 
مدل بفروش امروز در ســینمای ایران 
نباشد؛ مشــابه کارکرد حوزه هنری در 
دهه شــصت و هفتاد. بــه همین دلیل 
ورود سازمانی مثل اوج در تولید چنین 
فیلم هایی موجه می شود. چنین سازمان 
هایی اساساً وظیفه دارند که خلاها را پر 
کنند و جایی که نیازهایی واقعی وجود 
دارد اما برطرف کردن آن نیازها منفعت 
گروهی از میدان داران امروز صحنه را 
تامین نمی کند، بــه پیش آیند. پیش از 
این، وقتی نه جشــنواره های خارجی 

از ســینمای دفاع مقدس یا فیلم های 
ارزشی، امنیتی و مذهبی ایران حمایت 
می کردند نه مهندسان گیشه علاقه ای 
داشــتند که به این ســمت بیایند، این 
وظیفــه اوج و حوزه هنری و نهادهای 
مثل آن بود که ورود کنند اما این وظیفه، 
هر قدر محدوده موضوعات و ســبک 
فیلمســازی در ایران محدودتر شود، 
بیشــتر گســترش پیدا می کند و دامنه 
وظایف آن هــا را افزایش می دهد و به 

ملودرام هم می رساند.
جای درســت خیر و شــر 

کجاست؟

اوج امســال در کنــار ژانر دفاع 
مقدس، در ژانرهای ورزشی و ملودرام 
هم ورود داشته و آثاری را به فجر چهل 
و دوم ارایه کرده است که جزو نیازهای 
جامعــه مخاطبان ایرانی محســوب 
می شدند اما نوعاً مهجور مانده بودند. 
اگر دقــت کنیم ژانر ملودرام تا به حال 
بستری برای تولید محتواهای ارزشمند 
در ســینمای ایران هم بوده و تعدادی 
از شــاخص ترین ملودرام های ایرانی، 
بخشــی از مهم تریــن فیلم های دفاع 
مقدسی با فضای پساجنگ را تشکیل 
می دهند که فیلم هایی مثل »از کرخه تا 

راین«، »بوی پیراهن یوسف«، »هیوا«، 
»میم مثل مــادر« و »کیمیا« از آن جمله 
هستند. با این حال ملودرام های مذهبی 
که با مسایل روزمره زندگی مردم عادی 
هم پیوند بخورند، چندان در سینمای 
ایران پرتعداد نیســتند؛ در دهه شصت 
مجید مجیدی شــروع کــرد و در دهه 
هشــتاد رضا میرکریمی ادامه داد اما به 
مرور به واســطه فشار گیشه فراموش 

شد.
فیلم سینمایی »آبی روشن« گذشته 
از هر قضاوتــی راجع به کیفیت آن در 
زمینه های مختلف مثــل کارگردانی، 

فیلمنامه، بازی ها و موســیقی، از این 
جهــت مــورد توجه اســت که جزو 
اولین قدم های سینمای ایران به سمت 
ملودرام مذهبی با هدف گیری مخاطب 
عام محسوب می شــود و مخاطب با 
قصه ای طرف است که به سیاق عمومی 
ژانر ملودرام، به صورت سرراســت و 
واضح مرزهای تباهی و رســتگاری را 
مشــخص کرده و در آن اگرچه آدم ها 
ممکن است از جانب شر به سوی خیر 
بیایند اما خود خیر و شر به درستی سر 
جایشان ایســتاده اند و کسی مرز بین 

آن ها را مخدوش نکرده است.
به عبارتی بدی بد اســت و نیکی 
نیکو، هرچند آدم های بد ممکن است 
خوب شوند یا بالعکس؛ حال آن که همین 
نکته ساده توسط بسیاری از فیلم های 
ملودرام ســینمای ایران در ســال های 
اخیر رعایت نمی شد و تعاریف نیکی 
و شــر در حال عوض شدن بودند. این 
نکته ذاتی در ژانر ملودرام که مرز خیر 
و شــر را مشخص می کند، در حقیقت 
جلوی مبهم بافی هایی که قصد دارند به 
تدریج خیر و شر را در هم مخلوط کنند 
یا جای شان را تغییر بدهند، سدی قرار 
داده و گونــه ای از قصه گویی را پدید 
می آورد که از بدآموزی و فریب تربیتی 

مخاطبان به دور است.
در ادامه به بررســی چهار عنصر 
ژانر ملودرام می پردازیم که به کارگیری 
آن ها در فیلم ســینمایی »آبی روشن« 
توانسته به تاثیرگذاری این فیلم کمک 

کند.
جست وجو و شکل گیری یک 

سفر جاده ای
یک ســنگ زمرد نسبتا بزرگ از 
معدن به ســرقت می رود و نگهبان پیر 
معدن هم در جریان این ســرقت جان 
می بازد. حالا یونس که شخصیت اصلی 
قصه اســت به همراه همسر کسی که 

به دزدی سنگ فیروزه متهم شده، باید 
به جستجوی سارق بروند و یک سفر 
جاده ای آغاز می شود که این ۲ نفر را با 
شخصیت های متنوعی روبرو می کند. 
ســفر در جاده های سرسبز، امکان یک 
تصویربرداری خوش رنگ و لعاب را 
به کارگــردان داده و جنبه های بصری 
کار را تأمین می کند و عنصر جســتجو 
مایه مناســبی بــرای تعلیق داســتان 
پدید مــی آورد. در ضمــن حین این 
جست وجو امکان پدید آمدن شناخت 
بهتر از شــخصیت های قصه هم ایجاد 
می شــود. یعنی هم شــناخت کسانی 
که ســفر می کنند و هم کسانی که این 
مســافران به دنبال شان می گردند، بهتر 

معرفی می شوند.
امیدواری و گره هایی که کور 

نیستند
داســتان »آبی روشــن« با تلخی 
آغاز می شود و به شــیرینی پایان پیدا 
می کند کــه این از خصوصیات اصلی 
ژانر ملودرام است. روند قصه پر از گره 
است اما هیچ کدام کور نیستند و تصویر 
بن بســت را در مقابــل مخاطبان قرار 
نمی دهنــد. این باور که هر قصه ای اگر 
تلخ باشد واقع گرایانه تر است؛ نه تنها 
خارج از بحث های زیبایی شناختی قابل 
نقد اســت، بلکه مخاطب سینما را هم 
آزرده می کند. مخاطب در فیلم ها امید 
و آرزوهایش را جســت وجو می کند، 
همان طور که باورهای مذهبی ممکن 
است برای او دریچه ای به تحقق امیدها 
و آرزوهایش باز کنند. یکی از اعلاترین 
نمودهای این امیدواری مذهبی در میان 
ایرانیان توســل به امام هشتم شیعیان 
است و قصه »آبی روشن« امیدواری ها 

را به همین ضریح دخیل بسته است.
بیان احساسات انسانی

چیزی که داســتان فیلــم »آبی 
روشــن« را حتی نسبت به بسیاری از 

ملودرام های دیگــر نرم تر و لطیف تر 
می کنــد، دوری از نفــرت اســت. 
ملودرام ها معمولاً یک شخصیت منفی 
کاریزماتیک دارند که اصطلاحاً حرص 
مخاطــب را در می آورد و او را به دنبال 
کردن قصه وادار می کند. مثلًا شخصیت 
شوکت در سریال »نرگس« یا حشمت 
فردوس در سریال »ستایش«. اما همین 
شخصیت های منفی هم معمولاً در آخر 
قصه به شکلی ترحم برانگیز می شکنند 
یا حتی ممکن اســت مخاطــب را با 
خودشان همدل کنند. در »آبی روشن« 
امــا از ابتدا این نفرت به صورت غلیظ 
شــکل نمی گیرد و حتی شــخصیت 
اصلی داســتان هم خودش را در وضع 
بدی که شــخصیت های مقابلش پیدا 

کرده اند، مقصر می بیند.
داستان گویی ملودیک

ملودرام یعنی قصه ای که در اجرا 
ملودیک باشد و عموماً در مورد فیلم های 
این ژانر گفته می شود که موسیقی سوار 
کار اســت. نوع موسیقی های ملودرام 
هم با انواع موزیک هایی که احتمالا در 
فیلم های دیگر به کار گرفته می شوند، 
فرق دارد و باید به وضوح احساساتی 
باشد. ســختی کار این جاست که این 
موزیک احساســی نباید در کلیشــه  
شباهت به موسیقی های عامه پسند مثل 
خودش داشــته باشد و از طرف دیگر 
باید سخنگو هم باشد؛ یعنی در ملودرام 
موسیقی بخشی از روایت است و باید 
بگوید که الان فلانی غمگین است، شاد 
است، مضطرب است، خطری در کمین 
اســت و ... موسیقی فیلم »آبی روشن« 
که توسط فرید سعادتمند ساخته شده 
اســت، از این جهت نمونه مناسب و 
قابل اشــاره ای به نظر می رســد و هم 
روی صحنه های کارت پســتالی فیلم، 
هم روی چهــره بازیگران و هم روی 

میزانسن های اجتماعی کار می کند.

گروه فرهنگ و هنر-کارگردان 
فیلم سینمایی »صبحانه با زرافه ها« گفت: 
موضوع داســتان »صبحانه با زرافه ها« 
بخشــش و ماجرای رفاقت چند مرد 
اســت که در یک مراسم عروسی آغاز 
می شود.نشست خبری فیلم سینمایی 
صبحانه با زرافه ها در نوبت چهارم اکران 
فیلم در خانه جشــنواره )برج میلاد( با 
حضور ســروش صحــت کارگردان، 
ســیدمصطفی احمــدی تهیه کننده، 
خشــایار موحدیان تدوین گر، آرمان 
فیاض مدیر فیلمبردادی مهیار علیزاده 

آهنگساز امیرحسین حداد طراح صحنه 
و امین صفایی نویسنده برگزار شد.

آرزوی ما اقتباس از گنجینه 
ادبیات ایران و جهان است

ســروش صحت کارگردان این 
فیلم سینمایی در این نشست بیان کرد: 
من و ایمان صفایی سال های سال است 
با هــم کار می کنیم و تمام کارهایی که 
تاکنون انجــام داده ایم، مبتنی بر علایق 
و سلایق ماســت، یعنی هر چیزی که 
دوســت داریم و به آن معتقد هســتیم 
را برای نوشــتن انتخاب می کنیم و در 

این خلال، کلی دوســت پیدا می کنیم 
که عوامل هر فیلم مان تشکیل می شود.

خیلی خوشحال و خوشبخت هستم که 
این عوامل و بازیگران درجه یک در این 
فیلم حضور دارند.صحت گفت: جهان 
مدرن بــه اندازه کافی عجیب و غریب 
است چیزی که من و ایمان می نویسیم، 
صرفاً جهان بینی ماست و ممکن است 
هجو باشد یا نباشد، جز این هر چه بگویم 
دروغ گفتــه ام. این کارگــردان درباره 
اقتبــاس از ادبیات در فیلم توضیح داد: 
من و ایمان دلمان می خواهد از بزرگان 

ادبیات جهان و ایران، چه کلاسیک و چه 
مدرن اقتباس کنیم. چندباری هم تلاش 
کردیم؛ اما اتفاق نیفتاده اســت. آرزوی 
ماست که بتوانیم روزی از این گنجینه 
ادبیات استفاده کنیم.صحت با اشاره به 
تاثیرپذیــری از تجربیات زندگی روی 
خلــق اثر بیان کرد: هر فیلم یا کتابی که 
ما می بینیم یا می خوانیم، حتی لحظاتی 
کــه در زندگی تجربه می کنیم؛ خواه یا 
ناخواه در ذهنمان تاثیر می گذارد. باید 
بگویم در تولید این فیلم، از طراح صحنه 
گرفته تا فیلمبردار و تدوین گر، همه و 

همه هنرشان را خرج کردند.
هر فضایی در فیلم باید روح 

داشته باشد
مهیار علیزاده آهنگساز »صبحانه با 
زرافه ها« اظهار داشت: سروش صحت 
و کارهای قبلی اش را بســیار دوست 
داشــتم. فضای آثارش با دیگر فیلم  و 
سریال ها متفاوت است. من هم دیر به 
این پروژه اضافه شدم و در زمان بسیار 
کم یعنی چهار روز فرصت داشــتم تا 
کارم را انجام دهم. امیدوارم تا حدودی 
توانسته باشم کارم را درست انجام دهم.

آرمان فیاض  مدیــر فیلمبرداری 
فیلم »صبحانه با زرافه ها« درباره تجربه 
حضور در این فیلم ســینمایی توضیح 
داد و گفــت: از زمانی که با ســروش 
صحت کار کردم، دیگــر کار کردن با 
دیگر کارگردانان دشوار شده است. او 
انسان بزرگی است و روح بزرگی دارد 
و باعث می شــود تا نقاط تاریک درون 
ما روشــن شود. من فقط راهی را رفتم 
که سروش نشــان می داد. امیرحسین 
حداد طراح صحنه و لباس توضیح داد: 
جمله معروفی داریم که هر لوکیشینی 

باید روح داشــته باشد و باید بگویم که 
ســروش صحت آموزگار خوبی برایم 
بوده اســت. همان قدر که کار کردن در 

پشت صحنه با او به ما خوش می گذرد، 
سخت هم هســت، چراکه پیدا کردن 

فضای ذهنی او بسیار دشوار است.
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به کارگیری چهار عنصر ژانر ملودرام در فیلم سینمایی »آبی روشن« توانسته به تاثیرگذاری این فیلم 
روی مخاطب کمک کند.

سروش صحت:

»صبحانه با زرافه ها« داستان بخشش و رفاقت است

چیزی که داستان فیلم »آبی روشن« را حتی نسبت به بسیاری از ملودرام های دیگر نرم تر 
و لطیف تر می کند، دوری از نفرت است. ملودرام ها معمولاً یک شخصیت منفی کاریزماتیک 
دارند که اصطلاحاً حرص مخاطب را در می آورد و او را به دنبال کردن قصه وادار می کند

گــروه فرهنــگ و هنر- یک 
بازیگر از علت دوری ۶ ســاله اش از 
قاب تلویزیون و ماجرای مصاحبه اش 
بــا حافظ و ســعدی در یــک برنامه 

تلویزیونی گفت.
امیرحســین مــدرس، مجری، 
بازیگــر و خواننده در برنامه »برمودا« 
شبکه نسیم در پاسخ به سوال کامران 
نجف زاده که شــما مجری، خواننده، 
نوازنــده، شــاعر و خطاط هســتید، 
چگونه شما را صدا کنم، گفت: برایم 
فرقی نمی کنــد، بگویید علاقه مند به 
حوزه فرهنگ و هنر. واقعاً نمی توانم 
بین علایقم یکی را انتخاب کنم. من به 
ســراغ هر کدام از این حوزه ها رفتم، 
ســعی کردم  ته آن را دربیاورم. گرچه 
مگر حوزه ای مثل فرهنگ و هنر انتها 

دارد.
مدرس در پاسخ به این سوال که 
مگر یک روز شما چند ساعت است؟ 

گفــت: گر بریزی بحر را در کوزه ای، 
چند گنجد قســمت یک روزه ای. هر 
چقدر آدم توان داشته باشد و ظرفش 

جای بگیرد، استفاده می کند. 
این هنرمند در پاســخ به سوال 
نجــف زاده که دوری شــما از قاب 

تلویزیون خودخواســته و به پیشنهاد 
خانــواده اســت؟ گفت: نــه، اتفاقاً 
خانواده ام جزو صف اول مشــوقینم 

هستند. 
الان از صبح تا شــب مشــغول 
مطالعــه، پژوهش و نگارش در حوزه 

نسخه های خطی هستم. این نسخه ها 
میراث مکتوب ادبــی و تاریخی مان 
محســوب می شــود. دفتر کارم هم 
در خانــه اســت. یک اتــاق خانه به 
فعالیت هایم اختصاص دارد. تمام این 
نسخه های خطی عجیب است؛ چراکه 

انگار وارد دنیای دیگری می شوی. 
وی درباره ماجرای مصاحبه اش 
با حافظ و ســعدی توضیح داد: ایده 
قشــنگی پشــت ماجرا بود. افسوس 
می خــورم که مخاطب آنطور که باید 

درگیر ماجرا نشد. 
چراکه درگیر فرم کار شدند. البته 
کار به صورت عجله ای انجام شــد. 
ما زندگینامه شخصیت های فرهنگی 
کشورمان را برداشــته بودیم و آن ها 
را تبدیل به دیالوگ کردیم. بخشــی 
از انتقاد ها به این دلیل بود که بخشــی 
از مخاطبان زندگینامه آن ها را مطالعه 

نکرده بودند.

گروه فرهنگ و هنر- »شه سوار« 
فیلمی اســت که نتوانست از فضای 
مســتعد خود، حداقل اســتفاده را به 
عمــل بیاورد. تمام انگیــزه صاحبان 
فیلم، تکــرار موفقیت هایی بود که با 
»شادروان« رقم خورده بود درحالی که 
»شه ســوار«، یک کپی دسته چندمی از 

این فیلم محسوب می شود.
حســین  ســاخته  جدیدترین 
نمازی، با الگوبــرداری کامل از فیلم 
قبلی این کارگردان ساخته شده است. 
شادروان؛ فیلم لوباجتی که توانست با 
فروش بسیارخوب خود، سودآوری 
مناسبی برای طرف های تولید و اکران 

داشته باشد. 
حالا احتمالا این عامل، انگیزه ای 
شــد تا کارگــردان، بــا الگوبرداری 
مستقیم و صریح از روی شادروان، به 

سه سوار برسد.
در شه ســوار، دو نیمه داستانی 
متفاوت وجود دارد؛ نیمه نخست که 
به مخفی کردن مرگ داشــی مربوط 
اســت و در نیمــه دوم، بحث گرفتن 
دیــه پیش می آیــد. فیلمنامه تا همین 

مرحله سیناپس، خوب پیش می رود 
اما نتوانسته هسته روایی خود را با این 
دو نیمه، پروال کرده و به داستانی گیرا 

برسد.
فیلم ظاهرا اثری کمدی اســت 
امــا تمام بار کمیــک فیلم روی چند 
تکه پرانی نه چندان جذاب سوار است 
که نمی تواند آن اثرگذاری حداقلی را 
بر روی مخاطب داشــته باشد. حتی 
داســتان در ورود بــه مباحث فرعی 

و داســتانک ها نیــز مقاومتی عجیب 
از خود نشــان داده و ترجیح می دهد 
همین خط صاف روایی را به سرمنزل 

خود برساند.
رمزگشایی کارتونی فیلم که در 
شادروان با خالی بودن حساب پدر، در 
ذوق مــی زد و فرآیندی ضددرام بود، 
حالا اینجا در شه سوار با کودکانه ترین 
شــکل ممکن تکرار شــد تا مطمئن 
باشــیم که اندیشه چندانی پشت این 

سوژه و تحلیل آن وجود ندارد.
نکته عجیب آن که وقتی فیلم به 
دلایلی چون سودآوری ساخته شده، 
چرا نویسنده و کارگردان باید بر روی 
چنین ســوژه سختی که در حلبی آباد 
می گذرد سرمایه گذاری کرده و نتواند 
از این محیط مستعد، حداقل آن خنده 

ذاتی را بگیرد. 
شه ســوار به اندازه ای در جهت 
عکــس این فرآینــد حرکت می کند 
کــه به زحمت بتوان به آن عنوان فیلم 

کمدی را اطلاق کرد.
در این نقطه، باید برای حســین 
نمازی نگران بود. کارگردان مستعدی 
کــه با آپاندیــس، شــروع خوبی را 
در ســینما تجربه کــرد و در ادامه با 
شــادروان، غافلگیری های بزرگی را 

رقم زد. 
امــا حالا انتخاب این ســوژه و 
گونه، مســیر انحرافی کارنامه کاری 
اوســت که حیثیت حرفــه ای وی را 
نشانه گرفته است. آن چه مسجل است 
آن که شه ســوار هیچ دستاوردی برای 
نمازی و دیگر عوامل این فیلم ندارد.

ماجرای مصاحبه امیرحسین مدرس با حافظ و سعدی در یک برنامه تلویزیونی 

شه سوار؛ یک کپی ضعیف از »شادروان«
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نگاهی به»آبی روشن«؛

از ملودرام 
اخلاقی تا 

موسیقی که 
میزانسن 
می چیند


